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۲7 محرم ۱4۳۸ - شماره ۲۱47۵

کشورمان  رئیس جمهور 
در اظهــارات خود در جمع 
آبان ماه-  اراک- دوم  مردم 
نکته مهمی درباره انتظارات 
دولت  برجامی  شعارهای  از 
و چیستی دوران پسابرجام 

را بیان کرد.
وی گفت: »یک غاصبی باغ 
مــا را غصب کرده بــود، ما این 
غاصب را بیــرون کردیم، درب 
باغ به روی مردم باز شده است. 
یک عده کودک به جلوی درب 
باغ آمده اند که ســیب و گلابی 
کجاست؟ می خواهیم میل کنیم. 
جوان و نوجــوان عزیز، باغ را از 
دســت غاصب بــه درآوردیم و 
نهال لازم –را- به دســت ملت 
بزرگ کاشته ایم و این باغ آماده 
باروری است اما صبر برای باروری 
این نهال تازه غرس شــده لازم 

نیست؟«
این سخنان رئیس جمهور را 
شــاید باید آب پاکی تلقی کرد 
که او بر روی دســت منتظران 
دســتاوردهای برجامش ریخته 

است.
رئیس جمهور  که  منتظرانی 
آنها را »جوان و نوجوان« نامید 
و در تمام طول 3/5 سال گذشته 
مستمع شــعارهای پرطمطراق 
دولت درباره مذاکرات و توافقات 
هسته ای و پیرامون چیزی به نام 

»برجام« بوده اند.
اما ســتاد برجام در تنظیم 
این ســخنرانی رئیس جمهور و 
گنجاندن محتوای »باغ سیب و 
گلابی« در آن گویا یک نکته را 

فراموش کرده است.
نکته ای که تدبرّ و تدقیق در 
آن نشان می دهد تاریخ را هرگز 
نمی توان بوســیله پاک کن پاک 
کرد و یا در مقابل آن ایستاد تا 

کسی حقیقت را نبیند.
رســانه ها،  در  »تاریــخ« 
در افــکار عمومی و در اســناد 
مختلف مضبوط اســت و امکان 
مراجعه همیشــگی به آن برای 
تمام نســل های امــروز و فردا 
ممکن و تــورّق آن حقایقی را 
در دســترس قــرار می دهد که 
همواره بــا اطلاعات دریافتی از 
زمان حال مقایســه می شوند و 
سره را از ناسره باز می شناسانند.

در  روحانی  رئیس جمهــور 
حالی پیرامون دوران پسابرجام 

خود که قــرار بــود وعده های 
اقتصــادی دولت یازدهم در آن 
محقق و قابل لمس باشد انتظار 
»صبوری« را طرح کرده اســت 
کــه گویا وعده هــای مربوط به 
ایجاد اشتغال در خاطر او کمرنگ 

شده است.
وعده ای که در کلام اعضای 
ســتاد برجام تا آنجا پیش رفت 
که مجید انصاری، معاون حقوقی 
رئیس جمهور چندی قبل گفته 
بود: »اگر تلاش می شود با وجود 
همه مشکلات اقتصادی، بیکاری، 
مشــکلات معیشتی و مشکلات 
ناشــی از دشــمنی دشمنان یا 
مشکلات به جا مانده از گذشته 
موانع برطرف شود و روابط ما با 
دنیا بهبــود پیدا کند، برای این 
است که بتوانیم سرمایه هایی را 
جذب کنیم و برای جوانان کشور 
که ســربازان فردای مکتب امام 
حسین)ع( هستند شغل آبرومند 

ایجاد کنیم.«
جالب آنکــه مثلًا در همین 
رابطــه، شــخص رئیس جمهور 
نیز در مهرماه ســال گذشــته 
طی اظهاراتی در اجتماع مردم 
مازنــدران تصریح کــرده بود: 
»امروز باید برجام سکویی برای 
جهش اقتصــادی جوانان غیور 

باشد.«
برجامیــان اما زمانی که این 
وعده های عجیب را می دادند و 
برجام را ســکویی برای جهش 
جلوه  غیور!  جوانــان  اقتصادی 
می دادند، گویا حواسشــان نبود 
که »انتظــار صبر از فرد بیکار« 

کاری غیرمنطقی است.
مگر می شود به کسی وعده 
پرش از ســکوی اقتصادی یک 
توافق را داد اما هنگامی که آن 
توافق محقق شد؛ به آن شخص 
بگوییــم »جــوان و نوجوانی« 
که از دولت »ســیب و گلابی« 

می خواهد باید »صبر« کند؟!
در  هم اکنون  برجام  ســتاد 
مقابل این ســؤال منطقی قرار 
دارد اما به جای پاسخ گویا تمایل 
دارد ســخنرانی کند و البته در 
اقدام عملی هم وزرای فرهنگی و 
اجتماعی را برای تحقق وعده های 

برجامی اش جابه جا کند.
 یادآوری وعده های توافق 

موقت ژنو
ســتاد برجام میــزان عمق 

مسعود یارضوی

حافظه افــکار عمومی را در چه 
حدی تصور کرده اســت کسی 
نمی داند! امــا مردم هنوز از یاد 
نبرده اند که حتی از بابت »توافق 
موقت ژنو در سال 92« هم قرار 
بود فوری ترین مشکلات معیشتی 

که اصلاح طلبان مدعی آنها بودند 
نیز رفع شود.

ســعید لیلاز، فعال سیاسی 
و اقتصــادی اصلاح طلب و عضو 
حزب کارگزاران ســازندگی در 
همان روزها و در هنگامه اعلام 
امضــای توافق ژنو به ســایت 
جماران گفته بود:  »این توافق 
ما را قادر می کند که فوری ترین 
مسایل معیشتی را حل کنیم«.

او تصریح کرده بود: »به طور 
کلی معتقدم ایــن مذاکرات بر 
به خصوص  اقتصادی،  وضعیت 

در حــل و فصل مســایل کوتاه 
مدت حتما تاثیر مثبت خواهد 
بود. اقتصاد ایــران اکنون دچار 
چالش هایی شــده اســت که با 
در نظر گرفتن شــرایط موجود 
می توانــد مشــکلات خــود را 

رفــع کند و بر معیشــت مردم 
تاثیر بگــذارد... در کوتاه مدت 
دریافت های ارزی ایران بین 50 
تا 100 درصــد افزایش خواهد 
یافــت و این نویــد خوبی برای 
اقتصاد ایران است و می تواند در 
کنترل بازار تاثیر فراوانی داشته 

باشد.«
و جالب آنکه سایت جماران 
نیــز در ابتــدای مقدمه ای که 
برای گفت وگو با لیلاز نوشــت، 
این عبــارت را درج کرده بود: 
»درخــت مذاکــرات ژنو بعد از 

سال ها میوه داد!«
در همــان روزها، محمدرضا 
اصلاح طلب  نماینــده  تابــش، 
مجلس نیز طی نطقی در پارلمان 
گفته بود: »توافقنامه ژنو موجب 
گشایش در وضعیت اقتصادی و 

معیشت مردم می شود.«
 مردم، وعده ها را 
فراموش نکرده اند

اینکه ستاد برجام و شخص 
رئیس جمهــور، ایــن وعده ها و 
ستایش ها از توافقات و مذاکرات 
خود را به فراموشــی سپرده اند 
مسئله دیگریست اما قید واضح 
قضیه آن اســت که مردم هرگز 
را فراموش  چنین صحبت هایی 
نکرده اند و اکنــون انتظار صبر 
از آنها و تشبیه برجامی که قرار 
بود »لوبیای سحرآمیز« باشد نه 

»درخت گلابی«! اصلًا نمی تواند 
راهکار خوبی برای بی دستاوردی 
برجام و توجیه شکست آن باشد.

در همیــن رابطــه شــاید 
بهتر باشــد به ســتاد برجام و 
یادآوری  روحانی  رئیس جمهور 

و این نکته را گوشــزد کرد که 
نمی توان انتظار منسی شدن این 
مقولات را از ذهن مردم داشت...

 »یک دفعه« تجارتمان 
چند برابر و تقویت می شود! 
ستاد برجام همچنین شاید 
این صحبت های آقای هاشــمی 
رفســنجانی را در چند روز قبل 
از انعقاد برجام در تیرماه ســال 
94 نیز از یاد برده اســت که در 
گفت وگو با رسانه »العهد« و در 
پاسخ به سؤالی پیرامون چیستی 
تأثیر توافق هسته ای با وضعیت 

اقتصــادی و اجتماعی ایران، از 
قید »یک دفعه« اســتفاده کرده 
ایران وضعمان  در  و گفت:»اولاً 
به حالت عــادی برمی گردد؛ ما 
در حالــت عادی مشــکلی در 
کشــور نداریم؛ منابع زیادی در 

کشور هســت که در ارتباط با 
همکاری های خارجی می توانیم 
هــم بهتر نقد کنیــم؛ هم بهتر 
تکنولوژی هــای  و  بفروشــیم 
جدیدی لازم داریم که به  فرض 
می توانیم آنها را بیاوریم؛ روابط 
تجاری مــان تقویت می شــود؛ 
تولیدمان خیلی بالا می رود؛ ما 
الآن تقریبــاً 40 تــا 50 درصد 
ظرفیت تولید نقد سرمایه گذاری 
شــده مان راکد است؛ یک دفعه 
تجارتمان چنــد برابر و تقویت 
می شــود و ارتباطات جهانی ما 

تقویت می شــود... در خارج هم 
کــه روابط عادی شــود زندگی 
راحت تر می شــود و ایرانیان در 
داخل و خارج احســاس امنیت 
می کنند؛ در مجموع فکر می کنم 

بسیار مفید است«.
ابراهیــم اصغــرزاده نیز نفر 
بعدی بــود که مدتــی پس از 
توافق لوزان و در خردادماه سال 
94 طــی مصاحبه ای با روزنامه 
بود:  تأکیــد کرده  امروز  آرمان 
»دولت نزدیک به 2 سال است 
اولویت نخست خود را آن هم به 

قیمت تعویق ســایر برنامه ها به 
حل مناقشــه هسته ای داده که 
قابل قبول است. بنابراین مردم 
حــق دارند آثار فوری نتایج این 

توافق را نیز ببینند.«
و به این کاروان بایستی افزود 
تعیین وقت روزانه رســانه های 
دولتــی و اصلاح طلــب درباره 
دوران پســابرجام را که بعد از 
انعقاد توافق وین در تیرماه 94،  
وعــده »180 روز دیگر« را هم 
به مردم می دادند و منظورشان 
این بود که پس از اجرایی شدن 

برجام در دیماه 94، آن لوبیای 
سحرآمیز سبز خواهد شد...

  ظریف و جهانگیری 
و صالحی و سیف هم 
»بی صبری« می کنند؟!

غیر از آنچه اشــاره شــد و 
البته انکار آن هم مشــکلی را از 
ســتاد برجام حل نمی کند؛ اما 
لازم به اشــاره است که مسئله 
بی دستاوردی برجام نه با تشبیه 
مردم و منتقــدان به »کودکی 
بی صبــر« رفع می شــود و نه با 
انتظار صبر از مردمی که ســه و 
نیم سال است وعده »فی الفور« 
را از جانــب دولــت و اذنابش 

شنیده اند.
خاصه آنکه حکماً همه می دانیم 
کسانی مثل »محمدجواد ظریف«، 
»اسحاق جهانگیری«،  »علی اکبر 
صالحــی«، »ولی الله ســیف« و 
دیگــران که همگــی از مقامات 
مدخل در امر برجام و تحقق آن 
بوده اند و اکنون یا زبان به شکوه از 
بدعهدی آمریکا و »دستاورد تقریباً 
هیچ برجام« گشوده اند و یا از این 
می گوینــد که »یک عده بدخواه 
دستاوردهای  نمی گذارند  دولت 
برجام آشکار شــود«؛ هیچکدام 
نه کودک اند، نه نامأنوس با مرام 
و مسلک رئیس جمهور روحانی و 
نه بیگانه با معنای »صبر« برای 
برداشــت محصول از درختی که 
قرار بود لوبیای ســحرآمیز باشد 
اما حالا گفته می شود که درخت 
گلابی اســت! و یا از طرف دیگر، 
مقولاتــی مثــل افزایش فروش 
نفت که اولاً تمام درآمد آن هنوز 
بــه دلیل تحریم ها وارد کشــور 
نمی شــود و ثانیاً میزان ســود و 
زیــان آن به حال مردم کشــور 
نیز مشخص نیســت؛ به عنوان 
دســتاورد بزرگ برجام، معرفی 

می شود.
فی الواقــع نــه آنچــه کــه 
رئیس جمهــور در اراک دربــاره 
باغ پســابرجام گفــت و نه بیان 
جمــلات غلطی مثــل »برجام، 
پرونده رهبری نظام اســت« و نه 
امید بســتن به روزی که آمریکا 
دســت از بدعهدی هایش بردارد؛ 
هیچکدام نه می تواند برای برجام 
دستاوردسازی کند و نه رافع لزوم 
عذرخواهی ســتاد برجام از این 
بی دستاورد  سه و نیم ساله  پرونده 

باشد.

فی الواقع نــه آنچه که 
اراک  در  رئیس جمهور 
درباره باغ پســابرجام 
بیان جملات  نه  و  گفت 
»برجام،  مثــل  غلطی 
نظام  رهبــری  پرونده 
بستن  امید  نه  و  است« 
آمریکا  کــه  روزی  به 
دست از بدعهدی هایش 
نه  هیچ کدام  بــردارد؛ 
برجام  بــرای  می تواند 
دستاوردسازی کند و نه 
عذرخواهی  لزوم  رافع 
ســتاد برجــام از این 
سه و نیم ســاله  پرونده 

بی دستاورد باشد.

در شش ماه نخست سال 
مقاومتی  اقتصــاد  جــاری، 
پرتکرارترین موضوع سخنان 
رهبر معظم انقلاب اســلامی 
بوده اســت. به گزارش پایگاه 
اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر 
آیت الله العظمی  حضرت  آثار 
ابتدای  از  خامنه ای، معظم له 
تا پایان شهریور  فروردین ماه 
ماه 95 در ســخنان، پیام ها 
و ابلاغیه هــای خــود تأکید 
ویــژه ای بر موضــوع اقتصاد 
مقاومتــی داشــتند کــه به 
عقیــده کارشناســان تأکید 
مکرر ایشــان بر این موضوع 
می توانــد دو دلیل داشــته 
باشد؛ اول اینکه نشان دهنده 
میزان درجه اهمیت مســئله 
در  اســت،  مقاومتی  اقتصاد 
حالی که کشــور بــا بحران 
رکود عمیق اقتصادی روبه رو 

است و ماه به ماه به جمعیت 
بیکاران کشــور و کارخانه ها 
تعطیل شــده  کارگاه های  و 
افزوده می شــود، از یک سو 
دشــمن تمام همّ و غم خود 
را در یک جنگ نرم تمام عیار 
بــرای تغییر ســبک زندگی 
ایرانی اسلامی به کار بسته و 
در تلاش است مصرف گرایی، 
برندبازی و اشرافی گری را در 
جامعه نهادینه کند و از سوی 
دیگــر شــاهد بدعهدی های 
بســیار طرف هــای غربی در 
اجرای تعهدات خود در برجام 
به  توجه  بنابراین،  هســتیم! 
این مهــم و اجرایی شــدن 
اصول اقتصاد مقاومتی حیاتی 
اســت و مبالغه آمیز نخواهد 
بــود اگــر بگوییم تنهــا راه 
رهایی از مشکلات و مصائب 
اقتصادی کشور، اجرای همین 

سیاست هاست.
دوم اینکــه صاحب نظران 
معتقدنــد اصــرار ویژه رهبر 
دوران  در  انقــلاب  معظــم 
پســابرجام بر این موضوع به 
این دلیل اســت که برخی از 
جریانــات، صاحب منصبان و 
تصمیم گیران برخلاف شعارها 
و سخنان شان در تأیید و تأکید 
عمل  در  مقاومتــی،  اقتصاد 
التزام و تقیدی به این مسئله 
نداشته! و به جای تلاش برای 
تحقق این سیاست راهبردی، 
همچنان دل در گروی لطف و 
عنایت طرف های غربی دارند و 
فکر می کنند که از دل برجام 
طرف های  بدعهدی هــای  و 
مقابل، به ویژه ایالات متحده 
آمریکا معجزه ای بیرون خواهد 
آمد و کشور را نجات خواهد 

داد!

رقابت  هاي انتخاباتي در یک 
نگاه کلي از دو الگوي نفي اي 
و اثباتي پیروي مي کنند؛ در 
الگوي اثباتي، نامزد انتخاباتي 
و گروه همراه او تلاش دارند با 
ارائه برنامه هاي خود براي اداره 
کشور، آرای رأي دهندگان را 
به سوي خود جلب کنند؛ اما 
در الگوي نفي اي، به جاي ارائه 
برنامه، تلاش مي شود با نفي و 
تخریب رقیب از ریخته شدن 
آرا در سبد رأي وی جلوگیري 

به عمل آید. 
هر چند بــه طور معمول 
در هر تبلیغــات انتخاباتي از 
هر دو الگو استفاده مي شود؛ 
اما بحث بر ســر اولویت این 
شیوه در تبلیغات است.معمولاً 
که  سیاســي اي  جریان هاي 
برنامه مشــخصي براي اداره 
کشــور ندارنــد، یــا امیدوار 
نیســتند که برنامــه آنها با 
استقبال مردمي همراه شود، 
حیــات و موفقیت خود را در 

گرو اولویــت دادن به الگوي 
نفي مي بینند. 

انتخابات،  دو قطبي سازي 
الگوي  تاکتیک هاي  از جمله 
مي آید.  شــمار  بــه  نفي اي 
موفقیت  دردوقطبي ســازي 
یک جریان یا نامزد انتخاباتي 
در گرو »رقیب هراسي« است؛ 
چرا که یک جریان به خودي 
خــود از همراه ســازي مردم 
ناتوان اســت؛ از ایــن رو به 
ناچــار تنها راه موفقیت را در 
وجود قطبي کاملًا متضاد در 
برابر خــود مي بیند. اگر این 
قطب متضاد به هر دلیلي در 
رقابت هــاي انتخاباتي حاضر 
نباشــد، دچار انفعال شده و 
حرفي بــراي گفتن نخواهد 
داشت!اظهارات منتشر شده از 
منسوبین به برخي جریان هاي 
سیاسي کشور حکایت از آن 
دارد که دوقطبي سازي به تنها 
شگرد موفقیت این جریان ها 

بدل شده است. 

صــادق زیبــاکلام گفته 
اســت: »اگــر در انتخابــات 
آینــده  ریاســت جمهوري 
مي شــد،  نامزد  احمدي نژاد 
خیلي هــا از تــرس اینکــه 
اصولگرایــان دوباره قدرت را 
به دســت گیرند مي آمدند و 
به روحاني رأي مي دادند؛ اما 
حالا که احمدي نژاد نیســت  
شــاید همین افراد اصلًا رأي 
ندهند و بگویند روحاني رأي 
مي آورد و ما که دل خوشــي 
از روحاني نداریم متأســفانه 
نیامــدن احمدي نژاد به ضرر 

آقاي روحاني شد.«
امــا در برابــر این گونــه 
انتخاباتي  ناپاک  سناریوهاي 
باید هوشیار بود و اجازه نداد 
آنهایي کــه در ارائه برنامه اي 
کشور  اداره  براي  مشــخص 
ناتوانند، با مهندســي فضاي 
به  را  انتخاباتي، رأي مــردم 
سمت منافع حزبي و جناحي 

خود هدایت کنند.

یکی از درس های مهم عاشورا 
این است که مردم را به دو دسته 
در مقابل یکدیگر تقسیم کرد. تا 
وقتی مســئله خون و فداکاری 
مطــرح نبود، خیلی هــا با امام 
حســین )ع( بودند. خیلی ها به 
امام حسین )ع( نامه نوشتند و از 
آن حضرت دعوت کردند. برخی 
از آنان گمان نمی کردند چنین 
آزمایش دشوار و فشار دهنده ای 
را با خود همراه داشته باشد. در 
مکه عده زیادی با آن حضرت به 
راه افتادند، چون هنوز معلوم نبود 
که قضیه به کجا خواهد انجامید؛ 
اما به مجرد اینکه مسائل چهره 
واقعی خــودش را نشــان داد، 
طرفداران حــق و حقیقت کم 
شــدند. دنیاگرایــان بریدنــد. 
دنیاطلبان و مال پرســتان صف 
خود را جدا کردند. ریاست طلبان 

خود را پس کشیدند.
می فرمایند:  امام حسین )ع( 
»مردم، دنیاپرستند و دین از سر 
زبان آن ها فراتر نمی رود. تا وقتی 
دیندار هستند که معیشت آن ها 
تأمین شود، اما وقتی به وسیله 
بلا مورد آزمایــش قرار گیرند، 
دینداران قلیل و اندک خواهند 
شد«. )تحف العقول، صفحه 245(
بزرگان دنیاپرست کوفه وقتی 
به امام حسین )ع( نامه نوشتند، 
آوردند: »اینجا باغستان ها سرسبز 
و میوه ها رســیده اســت. اینجا 
رودهای ما جاری اســت. هرگاه 
خواستید به سوی سپاهی آراسته 
و آماده گام پیش نهید«. )ارشاد، 

جلد 2، صفحه 38(
این افراد دین را برای دنیای 
خود می خواهند. امام حسین )ع( 
را هــم برای تأمین معیشــت و 
دنیــا می خواهند. دیــن و امام 
را فــدای دنیایشــان می کنند. 
امام حسین )ع( در اولین خطبه 
روز عاشــورا در جمع یزیدیان 
فرمودند: » ای شبث بن ربعی و 
ای حجــار بن البجر و ای قیس 
بن اشعث و ای یزید ابن حارث؛ 
آیا شما به من نامه ننوشتید که 
ای حسین! به سوی ما بیا که در 
این سرزمین درختان ما سرسبز 
و خرم است و میوه هایمان رسیده 
است و در انتظار تو دقیقه شماری 
)انساب الاشــراف،  می کنیــم؟ 
جلــد 3، صفحه 188( حال که 
آمده ام بر من اینگونه لشکرکشی 
می کنید؟« )مقتل الحسین مقرم، 

صفحه 280(
دنیاپرســت به دنبال تأمین 
دنیای خود است، اگر دید با امام 
حسین )ع( بودن، جان و مالش را 

به خطر می اندازد، صف خود را از 
امام حق جدا می کند. این افراد 
هرگز حاضر نیستند برای اسلام 
از جــان و مال بگذرند. در عصر 
معاویه، امام حسین )ع( جمعی از 
خواص را در منی جمع کرد و به 
آنان فرمود: »شما با آن موقعیت 
اجتماعی، مالی را در راه ترویج 
جانتان  نکردید.  صرف  اســلام 
را برای کســی که آن را آفریده 
بود به خطــر نینداختید. برای 
هیچگاه  خداوند،  رضایت  جلب 
با خویشــاوندان خود که در راه 
نکردید«.  مقابلــه  بودند،  باطل 
)بحارالانــوار، جلد 100، صفحه 

)79
سرانجام این افراد، مقابله با 
حق و امام حق است. در تعارض 
بین دین و دنیا، دنیا را انتخاب 
می کنند و به امام حســین )ع( 
پشــت می کنند. خداوند در آیه 
از ســوره رم می فرمایند:  دهم 
»سرانجام کسانی که اعمال بد 
مرتکب شــدند به جایی رسید 
که آیات خدا را تکذیب کردند و 
آن را به مسخره گرفتند«. شهید 
چمران می فرمود: »شیپور جنگ 
که نواخته می شود، مرد از نامرد 

تفکیک می شود«.
دنیاطلب و قدرت خواه، صف 
خود را از صف امام مســلمین 
و رهبــر جامعه اســلامی جدا 
می کنند و برای تأمین معیشت و 
رزق و روزی دنیایی در برابر امام 
می کنند.  خود صف آرایی  زمان 
وقتی مســئله خون و فداکاری 
مطرح شد، افرادی مانند شبث 
بن ربعــی و حجار بــن البجر 
و قیــس بن اشــعث و یزید بن 
حارث صف خود را از صف امام 
حسین )ع( جدا کردند. در همین 
میدان گروه و دسته دیگری نیز 
ابراز وجود کردنــد. مردان مرد 
رخ نمایاندند. کسانی که تا پای 
جان پای حــرف ولایت و امام 
حق ایســتادند و هستی خود را 
فدای اســلام و ارزش ها کردند. 
این گروه وقتی به امام حسین )ع( 
نامه می نویسند و امام را به کوفه 
دعوت می کنند، می آورند: »بیا، 
ما رهبــر نداریــم«. )آفتاب در 

مصاف، صفحه 233(
اینها به دنبال رهبر و امامی 
هستند که آن ها را رهبری کند. 
به دنبال آشنایی با تکلیف و انجام 
وظیفه اند. به دنبال احیای دین و 
ارزش هایند. برای بقاء دین از جان 
و مال می گذرند. این نامه را امثال 
حبیب ابــن مظاهر امضا کردند. 

)الکامل، جلد 4، صفحه 20(

تکرار پر معنا 
سیدفخرالدین موسوی

کاسبان دو قطبي سازي 
انتخابات

مهدی سعیدی

عاشورا زمینه ساز تقسیم بندی مدعیان دروغین و مدعیان عامل 

وجه مشترک دنیاگرایان امروز
 و قاتلان امام حسین)ع(

حجت الاسلام علی شیرازی 

فردی که چون شب عاشورا 
شنید حضرت زینب )س( نگران 
وفاداری یاران امام حســین )ع( 
است، اصحاب را نزد خیمه عقیله 
بنی هاشم جمع کرد و از صمیم 
قلب اظهار وفــاداری و اخلاص 
نمود تا نگرانی را از دل آن بانوی 
بزرگوار برطرف ســازد. )الدمعه 

الساکبه فی احوال النبی و العتره 
الطاهره، جلد 4، صفحه 274(

زهیر بن قین جزو این گروه 
دوم است که به امام حسین )ع( 
عرض کرد: »به خدا سوگند اگر 
دنیا برای ما باقی باشد و ما در آن 
همیشگی باشیم و تنها جدایی 
از آن در یاری و همراهی شــما 
باشــد، قیام در رکاب شما را بر 
همیشه زیســتن در آن ترجیح 
)تاریخ طبری، جلد  می دهیم«. 

3، صفحه 307(
تفاوت بین مدعیان 

دروغین و مدعیان عامل
ایــن  زمینه ســاز  عاشــورا 
تقسیم بندی شد، تا تفاوت شبث 
و زهیر روشن شود، تا تفاوت بین 

مدعیان دروغین و مدعیان عامل 
مشخص گردد، تا صف دینداران 
و دنیاگرایــان تفکیک گردد. در 
این میدان امتحان و در شــب 
عاشورا امام حسین )ع( فرمودند: 
»جدم رسول خدا )ص( خبر داده 
بود که من بــه عراق فراخوانده 
می شوم و در مکانی به نام عمورا 

یا کربلا فرود می آیم و در همانجا 
به شهادت می رسم. اینک وقت 
این شهادت رسیده است که به 
اعتقاد من همان فردا، دشــمن 
جنگ خــود را با ما آغاز خواهد 
نمود. شــما آزاد هستید و من 
بیعت خود را از شما برداشتم و 
به همه شــما اجازه می دهم که 
از تاریکی شــب استفاده کنید، 
هر یک از شــماها دســت یکی 
از خانواده مرا بگیرد و به ســوی 
شهر خویش حرکت کند و جان 
خود را از مرگ نجات دهد؛ زیرا 
این مردم فقــط در تعقیب من 
هستند و اگر بر من دست یابند، 
با دیگران کاری ندارند«. )مقتل 

خوارزمی، جلد 1، صفحه 246(
بعــد از این ســخنان امام 
حسین )ع( مســلم بن عوسجه 
از جا برخاست و گفت: »به خدا 
سوگند اگر هفتاد بار کشته شوم، 
سوزانده شوم و خاکسترم بر باد 
رود، هرگــز تو را رهــا نخواهم 
کــرد«. )مناقب، جلد 4، صفحه 

99( مســلم بن عوسجه بر این 
پیمــان پایدار ماند و آنگاه که با 
تن خون آلود بر روی خاک افتاد، 
امام حسین )ع( به همراه حبیب 
بن مظاهر بــر بالین وی حاضر 
شدند. در واپســین لحظه های 
عمر نیز مسلم، با اشاره به امام، 
به حبیب گفت: »تا جان در بدن 
داری از او دفــاع کــن و تا پای 
جان از نصرت او دست بر مدار«. 
)لهوف، صفحه 94( حبیب هم 
گفت: »ســوگند به پــروردگار 
کعبه، به وصیت تو عمل خواهم 
کرد و آنچــه را که گفتی انجام 
خواهم داد«. )ارشــادف جلد 2، 

صفحه 103(

حضرت ابوالفضل و ســعید 
بن عبــدالله و زهیر بن قین نیز 
در شــب عاشــورا به حمایت از 
امام حسین )ع( از جا برخاستند 
و بــا امام خــود تجدید میثاق 
کردند. زهیر در آن شب به امام 
حسین )ع( عرض کرد: »به خدا 
سوگند دوســت دارم که کشته 
شوم و زنده شوم تا بدین سبب از 
جان شما و جوانان اهل بیت شما 
بلا به دور بماند«. )ابصار العین 
فی انصار الحسین، صفحه 164(
عمــر حضرمی  بن  بشــیر 
نیز از جمله کســانی بود که به 
امام حســین )ع( عرضه داشت: 
»درندگان زنده زنده مرا بخورند، 
اگــر از تو جدا شــوم و در این 
بی کسی تنهایت گذارم و سپس 
سراغت را از کاروانیان بگیرم، نه، 
نه، هرگز چنین نخواهد شــد«. 
)الاقبال، جلــد 3، صفحه 77( 
این افراد دنیا را برای حمایت از 

دین و امام می  خواستند.
حضرت امام علی )ع( فرمودند: 
»با دنیا از دین محافظت کن که 
در ایــن صورت دین تو را نجات 
می دهد«. )میزان الحکمه، جلد 4، 

صفحه 1820(
خداوند نیز در آیه چهل و یکم 
سوره توبه می فرماید: »همگی به 
سوی میدان جهاد حرکت کنید 
و با اموال و جان های خود در راه 
خدا جهاد نمایید؛ این برای شما 

بهتر است اگر بدانید«.
همین  با  اسلام )ص(  پیامبر 
نگاه به حضرت علی )ع( سفارش 
فرمودند: »جان و مالت را فدای 
دینت کن«. )وسائل، جلد 11، 

صفحه 452(
امام حسین )ع( نیز با همین 
نگاه، همه هستی خود را به کربلا 
آورد و فــدای دین کــرد. یاران 
حقیقــی آن امام همــام نیز به 
همین سیره و روش عمل کردند.

این درس بزرگ عاشورا به ما 
است. عاشورا مردم را به این دو 
دسته و در مقابل یکدیگر تقسیم 
کرد؛ دینداران دنیاگرا و دینداران 

آخرت گرا.
 دو برداشت مختلف از 
حرکت امام حسین)ع(

برداشــت از حرکــت امام 
حسین )ع( هم دوگانه است: یک 
عده به چشم دنیا نگاه می کنند، 
یک عــده به چشــم آخرت؛ 
یک عده بــرای جاه و جلال و 
رســیدن به نان و موقعیت به 
آن نگاه می کنند، یک عده نیز 
برای وظیفه به عاشــورا و امام 
حسین )ع( نگاه می کنند. یک 

عده به دنبال باغ و باغستان و 
میوه و معیشت اند، یک عده به 
دنبال جلب رضایت الهی و برای 
حفظ دین و ارزش ها از مال و 
جان مایه می گذارند و شهادت 
را با آغوش باز می پذیرند. یک 
عده مثل شــبث فکر می کنند 
که در نهایت یکــی از قاتلین 
امام حسین )ع( شد، عده ای نیز 
چونان زهیر و مسلم بن عوسجه 
و ســعید بن عبدالله و بشیر، 

جان فدایی امام عاشورایند.
کســی که بــرای مقام و 
ریاســت و جــاه و آب و نان، 
دنبال امام حســین )ع( است، 
تا دید این ها به خطر می افتد، 
می گوید خداحافظ، ما رفتیم! 
دیگــر کاری ندارد. برای آب و 
نان آمده بود؛ وقتی معیشــت 
برای  بماند چه بکند؟  نیست، 
مقام و ریاست آمده بود، وقتی 
مقامی نیســت، چــرا بماند؟ 
می گذارد و می رود. هرجا آب و 
نانی دارد، به همان جا می رود. 
اگر یزید آب و نان و ریاستش را 
تأمین می کند به صف یزیدیان 
می پیوندد. اگر امروز منافعش با 
مذاکره با آمریکا تأمین می شود، 
روی خــط امــام و ولایت هم 
خط می کشــد. بــر علیه امام 
حســین )ع( هم حرف می زند. 
بر علیه امام خامنه ای هم رجز 

می خواند.
اما کســی که بــرای ادای 
تکلیف آمده است، کاری ندارد 
به حکومت  امام حســین )ع( 
می رســد یا در عصر عاشــورا 
قطعه قطعه می شود؛ می گوید 
من به وظیفه نــگاه می کنم، 
اگر بناست کشــته هم بشوم 
آمــاده ام. هفتاد بــار هم مرا 
قطعه قطعــه کنند، دســت از 
دین و امامم بر نمی دارم. هرگز 
 به ولایت فقیه پشت نمی کنم.
کسانی که امروز با کوچکترین 
ضرر دنیایی به ارزش ها پشت 
اگر در عصر عاشورا  می کنند، 
نیز بودند، نه تنها حســین بن 
علی )ع( را یــاری نمی کردند، 
بلکه چون شــبث بــن ربعی 
یکی از قاتلین امام حسین )ع( 
می شــدند. این تابلــو جلوی 
ماســت، از آن درس بگیریم و 
نگذاریم دنیا ما را از دین جدا 
کنــد. نگذاریم دنیاگرایی ما را 
از امــام و رهبــری دینی جدا 
کند. پــای کلاس درس امام 
عاشــورا زانو بزنیم و ذوب در 

امام حسین )ع( بشویم.

برداشت از حرکت امام حسین )ع( هم دوگانه است: یک عده به چشم دنیا نگاه 
می کنند، یک عده به چشم آخرت؛ یک عده برای جاه و جلال و رسیدن به نان و 
موقعیت به آن نگاه می کنند، یک عده نیز برای وظیفه به عاشورا و امام حسین )ع( 

نگاه می کنند.

روزی که رسانه های مدعی اصلاحات نوشتند 

درخت مذاکرات ژنو میوه داد!

لوبیای سحرآمیزی که به درخت گلابی تبدیل شد


